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سربازان کوچك کارگزاران آينده
فاطمه سجادی

نقش انیمیشن در اخلاق مدیران آینده

»هـزاران میلیـون نفـر از مـردم جهان احتمالا هیـچ گاه در ایالات متحـده آمریکا قدم نگذارند؛ اما به لطف کار شـما، آن ها قسـمت کوچکی 
از چیـزی کـه کشـور مـا را منحصر به فـرد می کند، تجربـه خواهند کرد. آن هـا شـماری از ارزش های ما را یـاد گرفته اند. مـا فرهنگ دنیا 
را توسـط شـما ترسـیم کرده ایم. داسـتان هایی کـه ما تعریف می کنیـم ارزش هـا و آرمان هایمان را انتقـال می دهند که گویـای متفاوت بـودن ما، قدرت 
پیروزیمـان بـر مشـکلات و خلاقیت مـان اسـت، که همه جزئی از DNA ماسـت. شـما به سـاختن فرهنگ جهانی بـه صورتی که جهـان را بهتر می کند، 
کمـک کرده ایـد... جوان هـای تمـام کشـورها در سراسـر جهان ارتباط و وابسـتگی نزدیکی نسـبت به مردمی که شـبیه آن ها نیسـتند و یا حتـی از آن ها 
می ترسـیدند ]ولـی آن فرهنـگ و پیشـرفت را دارنـد[ پیدا خواهند کرد و ناگهان متوجه می شـوند چقدر شـبیه آن ها هسـتند که این یکـی از قدرت های 
هنـر و آن چیـزی اسـت که شـما انتقال می دهید.«1 این ها سـخنان بـاراک اوباما، رئیس جمهور پیشـین آمریکا، در جمع کارکنان شـرکت انیمیشن سـازی 
دریم ورکز اسـت. وی افزون بر اشـاره به تاثیر ژرف انیمیشـن در فرهنگ سـازی، به اسـتفاده ابزاری غرب از این رسـانه فرهنگی در مسـیر تثبیت سـلطه 
خـود بـر جهـان اعتـراف می کند. آن چه در ادامه می آید اشـاره ای گذراسـت به نمونه هایی از گام های برداشـته شـده برای تحقق سـلطه در انیمیشـن که 

در امـر مهـم حکومـت داری تاثیرگذار اسـت. در ذیـل نمونه هایی از پویانمایی های شـاخص را به اجمال بررسـی می کنیم.

اشـاره
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آينده سازان در خطرند
مخاطـب اول و اصلـی انيميشـن، كـودكان هسـتند. روانشناسـان معتقدنـد 
»بهتريـن روش بـرای آموزش رفتـار جديد به كودك« نشـان دادن رفتار مورد 
نظـر بـه اوسـت. به باور ايشـان، پـس از آن كـه توانايی يادگيری مشـاهده ای 
بـه حـد كمـال رشـد كـرد، كسـی قـادر نخواهـد بـود مانع ديگـران شـود تا 
آن چـه را كـه می بيننـد، يـاد نگيرنـد.2 بايـد در نظـر داشـت كـه يـک بعُـد 
كاركـرد رسـانه، بازنمايـی واقعيـت موجود اسـت؛ امـا بعُد ديگـر و مهم تر آن، 
هنجارسـازی اسـت. با توجـه به اسـتعداد بالای كـودكان در يادگيـری، لازم 
اسـت كـه موضـوع مورد فراگيـری آنان از رسـانه، كانون توجـه و اهتمام قرار 
گيـرد. در نظـر گرفتن اين نكته كه كـودكان امروز، نبض تپنده، آينده سـازان، 
مديـران، واضعـان قانـون و سياسـت گذاران آتـی جامعه هسـتند، اهميت اين 
مسـاله را دو چنـدان می كنـد. همسـويی آن چـه كـودك از رسـانه می آمـوزد 
بـا فرهنـگ و رسـوم بومـی جامعـه اش، می توانـد موجـب تثبيـت و تقويـت 
بنيـان كشـور و جامعـه اش شـود؛ اما تعـارض ايـن دو، جز به تغييـر هويت يا 
اضمحـلال سـنت و فرهنـگ جامعـه نمی انجامد؛ چـرا كه فرد، تحـت تاثير 
عوامـل جامعه پذيـری، تعريفـی از خـود دارد كـه قطعا مغاير با تعريفی اسـت 
كه از رسـانه به دسـت مـی آورد. مولـود اين تعارض، موجـودی عجيب الخلقه 
و پرتناقـض اسـت كـه نه ظاهرش معرف هويت اوسـت و نه خط مشـی و نه 
حتـی چارچـوب فكـری اش! به راسـتی حاكميـت چنين فردی بـر جامعه چه 

پيامدهايی خواهد داشـت؟
اميـر مؤمنـان، علـی عليه السـلام، در بيانـی حكيمانه بقای ملـک و حكومت 
را در پاسداشـت و حفـظ اصـول اساسـی آن می دانند و می فرمايند: »يسـتَدَلُّ 
علـی إدبارِ الـدُوَلِ بأربعٍَ: تَضييعِ الأصـول...«3. اصول مذكور كـه تباه كردن آن 
به سـقوط و تباهـی حكومت می انجامد، در هر حكومتـی با توجه به فرهنگ 
و سـنت آن مشـخص می گـردد. عبـور از اصول يـا به عبارتی خـط قرمزها و 
قوانيـن و چارچـوب كلی، ثبات، اسـتقلال و امنيت جامعـه را در معرض خطر 

قـرار می دهد.

آزادی خواهی يا عصيان
»رالـف خرابكار« شـخصيت يک بازی ويديويی اسـت. اين كاراكتـرِ خرابكار 
و چكش دسـت، موظـف اسـت سـاختمان ها را تخريـب كنـد تـا چهـرة 
خوب)گودمـن( بـازی كه »فيليكـس« نام دارد از راه برسـد و خرابـكاری او را 
تعمير و اصلاح كند. »رالف« كه از اين رويه خسـته شـده اسـت و می خواهد 
همچـون »فيليكس« محبوب و صاحب مدال باشـد، قواعد بازی را شكسـته 
ديگـر در نقـش خـود حاضر نمی شـود. او بـرای به دسـت آوردن يـک مدال، 
راهی سـرزمين بازی های ويديويی می شـود. تخلف »رالف« از قوانين و ورود 

بی برنامـه اش بـه محيـط بازی های ديگـر، بازی هـا را دچار خرابـی و اختلال 
در دسـتورالعمل می كنـد. در نهايـت هـم بـا همـكاری دوسـتانش اوضاع به 
حالـت عـادی بـاز می گردد. »رالـف« بی آن كـه متوجه سـرزنش و يا عقوبتی 

گـردد، به مطلـوب خود كه »كسـب محبوبيت« اسـت می رسـد.

در انيميشـن »گيسـوكمند« شـخصيت اصلـی داسـتان؛ يعنـی »راپونـزل« 
فرزنـد پادشـاه، دختـری نوجوان اسـت كه بـه دليل داشـتن نيـروی جادويی 
حيات بخـش، در دوران نـوزادی، به دسـت پيرزنی بدسرشـت به نـام »گاتل« 
دزديـده می شـود. پيـرزن بـه منظـور اسـتفاده از نيـروی جادويـی »راپونزل« 
بـرای جـوان مانـدن، او را در برجـی زندانـی كرده اسـت. دختـرك كه گمان 
می كند دختر »گاتل« اسـت؛ به دليل دنيای ترسـناكی كه مـادرش برای وی 
ترسـيم كـرده اسـت، تاكنون از بـرج خارج نشـده؛ ولی اكنون كه پا بـه دوران 
نوجوانـی گذاشـته، كنجكاو اسـت جهـان خـارج را تجربه كنـد. روزی »فلين 
رايدرِ« راهزن كه تاجی را از قصر پادشـاهی دزديده اسـت، وارد برج می شـود 
و بـه اسـارت »راپونـزل« در می آيـد. »راپونـزل« در قبـال بازگرداندن تـاج، از 
»رايـدر« می خواهـد كه راهنمای او در سـفر به خارج از برج باشـد. »راپونزل« 
بـر خلاف خواسـت مـادرش از بـرج خارج می شـود، دنيـای بيـرون را تجربه 

می كنـد، واقعيـت را كشـف و مسـير زندگـی اش را می يابد.

»مريدا« دختر پادشـاه وايكينگ ها، شـخصيت محوری انيميشـن »شـجاع« 
اسـت. او بر خلاف سـنت ها می خواهد آزاد باشـد. او تيراندازی و اسب سـواری 
می كنـد و حاضـر نيسـت بـر اسـاس سـنت مرسـوم زيـر بـار ازداوج بـرود. 
»مريـدا« در جنـگل با جادوگری روبه رو می شـود و بـرای ايجاد تغيير در تفكر 
مـادرش، معجونـی از جادوگـر طلـب می كند. معجـون جادوگر، مـادر مريدا و 
برادرانـش را بـه خرس تبديل می كند. كشـمكش داسـتان، مبتنـی بر تلاش 
»مريـدا« بـرای بازگردانـدن اوضـاع به حالت عادی اسـت كـه در نهايت هم 
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موفـق می شـود. در پايان فيلم، مادر با پذيرش خواسـت مريـدا از مواضع خود 
دسـت می كشد.

»در جسـتجوی نمـو« روايـت زندگـی يک دلقک ماهـی به همـراه فرزندش 
»نمـو« اسـت. »مارلين« بـه منظور حفظ جـان »نمو« از خطـرات موجود در 
اقيانـوس، پيوسـته ملـزم بودن به قوانيـن را بـه وی متذكر می شـود و آنی او 
را تنهـا نمی گـذارد. سـختگيری های مدام او »نمـو« را بر آن مـی دارد تا برای 
اثبـات توانايی هـای خـود وارد آب های آزاد شـود. اين اقدام بـا گرفتاری اش به 
دسـت انسـان ها همراه می شـود. مارلين با تحمل سـختی های بسـيار تلاش 
می كنـد تـا خـود را بـه فرزنـدش برسـاند و او را برهانـد. تلاش هـای متقابل 
پـدر و فرزنـد بـه آزادی »نمـو« و بازگشـتش بـه آغوش پـدر می انجامـد. در 
نهايت »مارلين« از سـخت گيری های گذشـته اش دسـت برمی دارد و »نمو« 

اسـتقلال می يابد.
در انيميشـن هايی كه ذكر شـد، شـخصيت محوری و قهرمان داسـتان در پی 
كسـب تجربه، ايجاد تغيير و يا اثبات خود پا بر روی قوانين می گذارد، با پشـت 
سـر گذاشـتن خـط قرمزهـا و عبـور از آن هـا، محدوديت هـا و مرزهـا را در هم 
می شـكند و بـه آن چـه مطلوب خود اسـت دسـت می يابـد. اين قانون شـكنی 

در انيميشـن ها ناپسـند نيسـت؛ بلكه در نهايت افزون بر همراه سـاختن ديگر 
شـخصيت ها با خـود تاييد مخاطب را نيز بر می انگيزاند. سـازندگان انيميشـن 
بـرای توجيه اين سركشـی، معمولا قوانيـن را متحجرانه، ظالمانه و غيرمنطقی 
بـه تصويـر می كشـند. اين در حالی اسـت كه قوانيـن و خط قرمزهـای مذكور 
بـه خـودی خود متصف بـه اين ويژگی ها نيسـتند. نگرانی های يک پـدر برای 
حفـظ جـان فرزندش، تمسـک يک مـادر به سـنت های قومی كـه تنها عيب 
آن هـا ناسازگاری شـان بـا روحيـات قهرمان اسـت و يا شـخصيت پردازی برای 
يـک كاراكتـر بـازی به منظـور تنظيم يک برنامـه كه خروجی مطلوب داشـته 
باشـد، هيـچ كـدام ظالمانـه و غيرمنطقـی نيسـت؛ اما نمايـش ايـن قوانين به 
صورت اهرم فشـاری كه قهرمان را محدود و غمگين می سـازد، مخاطب را به 

همراهی با شـخصيت محـوری و طغيان وامـی دارد.
نمايـش سـنت ها و قوانيـن در قالب عوامـل محدودكننده و دسـت و پا گير و 
گاه در قالـب دروغ و نيرنـگ و از همـه بدتـر نفـی آن هـا، در حالی كه نماينده 
و سـمبل تمامی سـنن و قوانينند، مخاطب را به تبری جسـتن از تمسـک به 
چارچوب هـا می كشـاند. چه بسـا كه او گمـان كند در پس هر قانون، سـنت و 
اصلـی، خودخواهـی و منفعت شـخصی فردی يا گروهی نهفته اسـت. در اين 
زمينه انيميشـن های ديگری چـون »زوتوپيـا«، »مولان«، »چگونـه اژدهای 
خـود را تربيـت كنيـم«، »عصـر يخبنـدان 4«، »كارخانـه هيـولا«، »هتـل 
ترانسـيلوانيا«، »شـازده كوچولـو )2015(«، »پوكاهانتس«، »پـری دريايی«... 

نيز مضمونی مشـابه دارند.

رفاقت با گرگ
يكی از اصول اساسـی دين اسـلام دشمن شناسـی اسـت. در دشمن شناسـی 
قرآنـی، دشـمن هميشـه دشـمن اسـت و مومنـان از دوسـتی با دشـمن منع 
شـده اند: »يـا أيهـا الَّذيـن ءامَنُـوا لا تَتّخِـذُوا عَـدُوّی و عَدُوّكُـم أوليِـاء تُلقونَ 
إليهـم بالمَوَدّة...«4. اسـلام دين خشـونت و عدم مدارا نيسـت؛ بلكـه آن زمان 
كه دشـمن دسـت از دشـمنی بردارد و آن چه را كه مايه دشـمنی اسـت كنار 
بگذارد، اساسـا ديگر دشـمن نيسـت. در دين اسـلام تنها مايه افتراق دوسـت 
از دشـمن، حـق و ايمـان بـه خـدا و عمل صالـح و ناصالح رسـول اسـت؛ در 
نتيجـه هيـچ گاه امكان ايجاد پيوند آشـتی ميـان حق و باطل، نـور و ظلمت و 

كفـر و ايمان وجـود ندارد. 
در انيميشـن »در جسـتجوی نمـو« شـاهد كوسـه ماهيانی هسـتيم كـه بـا 
گياه خـواری بـه دنبال دوسـتی بـا ماهيان ديگر هسـتند. همين نوع دوسـتی 
را در انيميشـن »داسـتان كوسـه«، »دور دنيا در 50 سـال« و »غذای دريايی« 
هـم شـاهد هسـتيم. انيميشـن های »زوتوپيـا«، »ماداگاسـكار«، »پيمـان 
حيوانـات«، »سـياه گوش گمشـده« و »دنيای وحش« نيز دوسـتی و زندگی 
مسـالمت آميز حيوانـات وحشـی را روايت می كننـد. اين نوع دوسـتی، از قبيل 
آشـتی پس از قهر نيسـت كه با كنار گذاشـتن اختلافات حاصل شـود؛ بلكه 

دوسـتی این دشـمنان فقط و فقط در سـایه فراموش کردن گذشـته و دسـت برداشـتن از عقاید و باورهایشـان محقق می شـود. به همین 
دلیل، اسـام دوسـتی با دشـمنان را منع کرده اسـت؛ چراکه این دوسـتی به قیمت عقب نشـینی و دست شسـتن از باورهایی اسـت که مرز 

میان مسـلمانان و دشـمنان را معین می کند. امحاء مرز میان مسـلمانان و دشـمنان؛ یعنی اسـتحاله اسام.
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كنـار گذاشـتن ويژگی هـا و غرايزی اسـت كه هر يک به منزله جزئـی از ذات 
و هويت شخصيت هاسـت!

اجـداد مـا از ديرباز برای آموزش مسـائل و نـكات اخلاقی، از تمثيل و حكايت 
اسـتفاده كرده انـد كـه در بعضـی از آن هـا حيوانـات بازيگران اصلی هسـتند. 
حكايت هايـی را كه شـخصيت حيوانـی دارنـد اصطلاحاً »فابـل« می گويند. 
ويژگـی اصلـی شـخصيت ها در اين نـوع حكايـت، تمثيلی بودن آن هاسـت. 
شـخصيت های تمثيلی، شـخصيت های جانشـين شـونده اند؛ يعنی حيوانات 
جانشـين انسـان يا فكـر و خلق و خو يا مفاهيـم مورد نظر نويسـنده و آورنده 
حكايـت شـده اند. گـرگ بـه جـای فـرد خونخـوار می نشـيند، بوزينـه مظهر 
نادانـی، زشـتی  و بی شـرمی و شـخص مقلـد اسـت، جغـد مظهـر جهالت و 
كـوری و شـومی اسـت و... . شـخصيت ها هـم خـود را نشـان می دهنـد هم 

چيزی ديگـر را.5
در تعريـف فابـل در فرهنـگ اصطلاحات ادبـی »مارتين گری« آمده اسـت: 
»فابـل، حكايـت كوتاهـی اسـت مشـتمل بـر يـک درس اخلاقی آشـكار و 
شـخصيت های آن حيواناتـی هسـتند كـه شـبيه انسـان عمـل می كننـد«.6 
همچنيـن در فرهنگ اصطلاحات ادبی جهان می خوانيـم: »در فابل، حيوانات 
مطابـق بـا طبيعـت خـود عمل می كننـد. جـز آن كه سـخن می گوينـد«.7 از 
مجمـوع آن چـه گفته شـد چنيـن برمی آيد كه اسـتفاده از شـخصيت حيوانی 
بـرای انتقـال يک مفهوم امری متداول می باشـد؛ اما انيميشـن های مذكور از 
جنس فابل و برای انتقال مفاهيم اخلاقی نيسـتند؛ بلكه نمونه ای فروكاهش 
يافته از جامعه انسـانی و حامل پيامی سياسـی اسـت و آن هم پيوند دوسـت 

و دشـمن است.
تصور شـير، ببر يا پلنگی كه مفترس نباشـد غيرممكن اسـت. همچنين است 
تصـور دوسـتی دشـمنانی كه با يكديگر اختـلاف ايدئولوژيـک دارند و همين 
بـه دشمنی شـان انجاميـده اسـت. بـه عبارتـی ديگر، دوسـتی اين دشـمنان 
فقـط و فقـط در سـايه فراموش كردن گذشـته و دسـت برداشـتن از عقايد و 
باورهايشـان محقق می شـود. به همين دليل، اسـلام دوسـتی با دشـمنان را 
منع كرده اسـت؛ چراكه اين دوسـتی به قيمت عقب نشـينی و دست شسـتن 
از باورهايی اسـت كه مرز ميان مسـلمانان و دشـمنان را معين می كند. امحاء 

مرز ميان مسـلمانان و دشـمنان؛ يعنی اسـتحاله اسلام.

كوتاه سخن اين كه...
جهانـی شـدن فراينـدی اجتماعی اسـت كه از مدت هـا پيش آغاز شـده و رو 
بـه گسـترش اسـت و در آن قيدوبندهـای جغرافيايـی كه بـر روابط اجتماعی 
و فرهنگـی سـايه افكنـده اسـت از بيـن مـی رود. بـر حسـب نظريه هـای 
جهانی شـدن در دنيـای كامـلا جهانی شـده، گويـا عمدتـا يک جامعـه و يک 
فرهنـگ در سراسـر سـياره زميـن مسـتقر خواهد شـد.8 جامعه شناسـان اين 
وضعيـت را بـه از دسـت دادن شـهروندی، دولـت و گروه بندی هـای ملـی 
پيشـين وصف می كنند. تنها راه برون رفت از روند جهانی شـدن و نپيوسـتن 
بـه آن، حفـظ فرهنـگ و نظـام سياسـی جامعـه اسـت كـه اين مهـم جز با 
التـزام بـه اصـول اساسـی و فكری  ـعقايـدی ممكـن نخواهـد بود. التـزام به 
قانـون خواه بشرنوشـت باشـد يا حكـم الاهی، ضامـن حيات و ثبـات جامعه 
اسـت. اگـر كـودكان مـا نياموزنـد كه بـه اصـول و چارچوب ها پايبند باشـند، 
در آينـده خود مسـير پذيرش سـلطه غـرب را همـوار خواهند سـاخت. آن چه 
از تماشـای انيميشـن های غربـی عايد كودكان می شـود تسـاهل نسـبت به 
دشـمن و رواداری قانـون شـكنی اسـت تا  جايی كـه خود به آسـانی مرتكب 

می شـوند، بـی آن كـه آن را قبيح بشـمارند.
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